بسم الله‌ الرحمن الرحیم
مطالب تکمیلی درس چهارم نور مبین در ششماهه دوم 1397
ویژه مطالعه مربیان گرامی
شرک آفت عمل صالح ـ بخش اول: ریا 
توجه: این مبحث پیوستگی کامل با آیه 110 سوره کهف (درس سوم) دارد.
تفسير نمونه 1
اگر مشرك شوى اعمالت بر باد مى‏رود!
در این آيه با لحن قاطع خطر شرك را بازگو كرده مى‏فرمايد:«به تو و به همه انبياى پيشين وحى فرستاده شده است كه اگر مشرك شوى مسلما اعمالت حبط و نابود مى‏گردد و از زيانكاران خواهى بود». (وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ‏).

به اين ترتيب شرك دو پيامد خطرناك دارد حتى در مورد پيامبران الهى اگر به فرض محال مشرك شوند.
نخست مسأله حبط اعمال است، و دوم گرفتار خسران و زيان زندگى شدن.
اما «حبط اعمال» به معنى محو آثار و پاداش عمل به خاطر شرك است چرا كه شرط قبولى اعمال اعتقاد به اصل توحيد است و بدون آن هيچ عملى پذيرفته نيست.
شرك آتش سوزانى است كه شجره اعمال آدمى را مى‏سوزاند.
شرك صاعقه‏اى است كه تمام محصول زندگى او را به آتش مى‏كشد.
و شرك همچون طوفانى است كه اعمال آدمى را متلاشى مى‏سازد و با خود مى‏برد چنان كه در آيه 18 سوره ابراهيم مى‏خوانيم: «مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى‏ شَيْ‏ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ ـ اعمال كسانى كه به پروردگارشان كافر شدند همچون خاكسترى است در برابر تندباد در يك روز طوفانى، آنها توانايى ندارند كمترين چيزى از اعمالى را كه انجام داده‏اند به دست آورند، و اين گمراهى دور و درازى است».
به همین دلیل در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم آمده است:
ان اللَّه تعالى يحاسب كل خلق الا من اشرك باللَّه فانه لا يحاسب و يؤمر به الى النار

«خداوند همه‌ی بندگان را محاسبه مى‏كند مگر كسى كه شرك به خدا آورده كه بدون حساب به آتش فرستاده مى‏شود».
 
و اما زيانكار شدن آن‌ها به خاطر اين است كه بزرگ‌ترين سرمايه‏هاى خود را كه عقل و خرد و عمر گران‌بها است در اين بازار بزرگ تجارت دنيا از دست داده و «جز حسرت و اندوه متاعى نخريدند»! 
در اينجا اين سؤال مطرح مى‏شود كه مگر امكان دارد كه انبياى بزرگ الهى راه شرك پيش گيرند كه آيه فوق با اين لحن با آن‌ها برخورد مى‏كند؟
پاسخ اين سؤال روشن است: انبيا هرگز مشرك نخواهند شد، هر چند قدرت و اختيار بر اين كار را دارند، و معصوم بودن به معنى سلب قدرت و اختيار نيست بلكه بالا بودن سطح معرفت آن‌ها و ارتباط مستقيم و مستمرشان با مبدأ وحى مانع از اين است كه آن‌ها حتى در يك لحظه فكر شرك به خود راه دهند، آيا طبيب هوشمند و حاذقى كه از تاثير يك ماده سمى بسيار خطرناك و كشنده به خوبى آگاه است هرگز ممكن است در حال اعتدال فكر خود را به آن آلوده سازد؟
هدف اين است كه از اهميت خطر شرك به همگان گوشزد شود تا مردم بدانند وقتى خداوند با پيامبران بزرگش اينچنين سخن مى‏گويد تكليف ديگران روشن است، و به تعبير ديگر: اين از قبيل ضرب‌المثل معروف عرب است «اياك اعنى و اسمعى يا جارة ـ منظورم تويى ولى اى همسايه تو بشنو!».
همين معنى در حديثى از امام على بن موسى‌الرضا علیه‌السلام به هنگامى كه مأمون سؤال از آياتى كرد نقل شده است كه امام فرمود: «منظور از اين‌گونه آيات امت است، هر چند مخاطب رسول خدا مى‏باشد».

آيات بسيارى از قرآن مجيد صراحت دارد در اين‌كه «موافات بر ايمان» (با ايمان از دنيا رفتن) شرط قبولى اعمال است، و بدون آن هيچ علمى پذيرفته نيست.
قلب مشرك همچون شوره‏زارى است كه اگر تمام بذرهاى گل‌ها را در آن بپاشند و باران حياتبخش بر آن ببارد استعداد پرورش گلى را ندارد و جز خس از آن نمى‏رويد.

تفسير نمونه 2
دو مثال جالب در مورد انگيزه‏هاى انفاق‏
در آيه 264 و 265 سوره بقره، نخست اشاره به اين حقيقت شده كه افراد با ايمان نبايد انفاق‌هاى خود را به خاطر منت و آزار، باطل و بى‌اثر سازند.
سپس دو مثال جالب براى انفاق‌هاى آميخته با منت و آزار و رياكارى و خودنمايى و همچنين انفاق‌هايى كه از ريشه اخلاص و عواطف دينى و انسانى سرچشمه گرفته بيان مى‏كند.
مى‏فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! بخشش‌هاى خود را با منت و آزار باطل نسازيد». (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‏).

سپس اين عمل را تشبيه به انفاق‌هايى كه توأم با رياكارى و خودنمايى است مى‏كند، مى‏فرمايد: «اين همانند كسى است كه مال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مى‏كند و ايمان به خدا و روز رستاخيز ندارد». (كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ).

و بعد مى‏افزايد: «(كار او) همچون قطعه سنگ صافى است كه بر آن (قشر نازكى از) خاك باشد (و بذرهايى در آن افشانده شود) و باران درشت به آن برسد، (و خاك و بذرها را بشويد) و آن را صاف رها سازد آن‌ها از كارى كه انجام داده‏اند چيزى به دست نمى‏آورند». (فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ مِمَّا كَسَبُوا).
 چه تعبير لطيف و رسا و گويايى؟! قطعه سنگ محكمى را در نظر بگيريد كه قشر رقيقى از خاك روى آن را پوشانده باشد و بذرهاى مستعدى نيز در آن خاك‏ افشانده شود و در معرض هواى آزاد و تابش آفتاب قرار گيرد، سپس باران دانه درشت پر بركتى بر آن ببارد، با اينكه تمام وسايل نمو و رشد در اينجا فراهم است، ولى به خاطر يك كمبود، همه چيز از بين مى‏رود و اين باران كارى جز اين نمى‏كند كه آن قشر باريك را همراه بذرها مى‏شويد و پراكنده مى‏سازد و سنگ سخت غير قابل نفوذ را كه هيچ گياهى بر آن نمى‏رويد با قيافه خشونت‏بارش آشكار مى‏سازد، چرا كه بذرها در محل نامناسبى افشانده شده بود، ظاهرى آراسته و درونى خشن و غير قابل نفوذ داشت و تنها قشر نازكى از خاك روى آن را گرفته بود، در حالى كه پرورش گياه و درخت نياز به خاك عميقى دارد كه براى پذيرش ريشه‏ها و ذخيره آب و تغذيه گياه آماده باشد.
اين‌گونه است اعمال رياكارانه و انفاق‌هاى آميخته با منت و آزار كه از دل‌هاى سخت و قساوتمند سرچشمه مى‏گيرد و صاحبانش هيچ بهره‏اى از آن نمى‏برند و تمام زحماتشان بر باد مى‏رود.
و در پايان آيه مى‏فرمايد: «و خداوند گروه كافران را هدايت نمى‏كند» (وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ‏).

اشاره به اين‌كه خداوند توفيق هدايت را از آن‌ها مى‏گيرد چرا كه با پاى خود، راه كفر و ريا و منت و آزار را پوييدند، و چنين كسانى شايسته هدايت نيستند، و به اين ترتيب انفاق‌هاى ريايى و آميخته با منت و آزار، همه در يك رديف قرار گرفته‏اند.
در آيه بعد مثال زيباى ديگرى براى نقطه مقابل اين گروه بيان مى‏كند، آن‌ها كسانى هستند كه در راه خدا روى ايمان و اخلاص، انفاق مى‏كنند، مى‏فرمايد: «و مثل كسانى كه اموال خود را براى خشنودى خدا و استوار كردن (ملكات عالى انسانى) در روح خود انفاق مى‏كنند، همچون باغى است كه در نقطه بلندى باشد، و باران‌هاى درشت و پى در پى به آن برسد (و به‌خاطر بلند بودن مكان، از هواى آزاد و نور آفتاب به حد كافى بهره گيرد و آن چنان رشد و نمو كند كه) ميوه خود را دو چندان دهد» (وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ‏).

سپس مى‏افزايد: «و اگر باران درشتى بر آن نبارد لا اقل باران‌هاى ريز و شبنم بر آن مى‏بارد» و باز هم ميوه و ثمر مى‏دهد و شاداب و با طراوت است (فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌ‏).
 و در پايان مى‏فرمايد: «خداوند به آن‌چه انجام مى‏دهيد آگاه است» (وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).

او مى‏داند آيا انفاق انگيزه الهى دارد يا رياكارانه است، آميخته با منت و آزار است يا محبت و احترام.
نكته‏ها:

1ـ از جمله «لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‏»، (انفاق‌هاى خود را با منت و آزار باطل نكنيد) استفاده مى‏شود كه پاره‏اى از اعمال ممكن است نتايج اعمال نيك را از بين ببرد و اين همان مسأله احباط است.

2ـ تشبيه عمل رياكارانه به قطعه سنگى كه قشر نازكى از خاك روى آن را پوشانيده است بسيار گويا است زيرا افراد رياكار باطن خشن و بى‌ثمر خود را با چهره‏اى از خير خواهى و نيكوكارى مى‏پوشانند و اعمالى كه هيچ‌گونه ريشه ثابتى در وجود آن‌ها ندارد انجام مى‏دهند اما حوادث زندگى به زودى پرده را كنار مى‏زند و باطن آن‌ها را آشكار مى‏سازد.

3ـ جمله «ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ‏» انگيزه‏هاى انفاق صحيح و الهى را بيان مى‏كند و آن دو چيز است: «طلب خشنودى خدا» و «تقويت روح ايمان و ايجاد آرامش در دل و جان» اين جمله مى‏گويد: «انفاق كنندگان واقعى كسانى هستند كه تنها به خاطر خشنودى خدا و پرورش فضائل انسانى و تثبيت اين صفات در درون جان خود و همچنين پايان دادن به اضطراب و ناراحتي‌هايى كه بر اثر احساس مسئوليت در برابر محرومان در و جدان آن‌ها پيدا مى‏شود اقدام به انفاق مى‏كنند (بنا بر اين «من» در آيه به معنى «فى» خواهد بود).

4ـ جمله «وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» كه در آخر آيه دوم ذكر شده، هشدارى است به همه كسانى كه مى‏خواهند عمل نيكى انجام دهند كه مراقب باشند كوچك‏ترين آلودگى از نظر نيت يا طرز كار پيدا نكنند زيرا خداوند به‌طور كامل مراقب اعمال آن‌ها است. 

تفسير الميزان 1
قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَ اللَّهُ غَنىِ‏ٌّ حَلِيمٌ(بقره/263)
در اين آيه شريفه خداوند متعال قول معروف و آمرزيدن و مغفرت (يعنى چشم‏پوشى از بدى‏ها كه مردم به انسان مى‏كنند) را بر صدقه‏اى كه گوشه و كنايه داشته باشد ترجيح داده، و اين مقابله دلالت دارد بر اينكه مراد از « قول معروف» اين است كه وقتى مى‏خواهى سائل را رد كنى با زبانى خوش رد كنى، مثلا دعايش كنى كه خدا حاجتت را برآورد.

البته اين در صورتى است كه سائل سخنى كه باعث ناراحتى تو باشد نگويد، و اگر لفظى خلاف ادب گفت بايد چنان رفتار كنى كه او خيال كند سخن زشتش را نشنيده‏اى و آن دعاى خير و اين چشم‏پوشى‏ات از سخن زشت او، بهتر از آنست كه به او صدقه‏اى بدهى و به دنبالش آزار برسانى، چون آزار و منت نهادن انفاق‏گر به اين معنى خواهد بود كه مى‏خواهد بفهماند آن مالى كه انفاق كرده در نظرش بسيار عظيم است، و از درخواست سائل ناراحت شده است، و اين دو فكر غلط دو بيمارى است كه بايد انسان با ايمان، دل خود را از آن پاك كند چون مؤمن بايد متخلق به اخلاق خدا باشد، و خداى سبحان غنى‏اى است كه آنچه نعمت مى‏دهد در نظرش بزرگ نمى‏نمايد، و هر بخششى مى‏كند آن را بزرگ جلوه نمى‏دهد و نيز خداى سبحان حليم است، و در مؤاخذه جفاكاران عجله نمى‏كند، و در برابر جهالت خشم نمى‏كند، و بهمين جهتى كه گفته شد آيه شريفه، با دو نام « غنى» و «حليم» ختم شده است.

تفسير الميزان 2
ريا كارى در هر عمل مستلزم نداشتن ايمان به خدا و روز جزا در آن عمل است

«كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ، وَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» از آن‌جايى كه خطاب اول آيه فقط شامل مؤمنين بود ـ چون افراد رياكار نمى‏توانند مؤمن باشند، چون به فرموده خدا، منظور اين‌ها از اعمال‌شان خدا نيست ـ به همين جهت خداوند متعال مؤمنين را به صراحت از ريا نهى نكرد، و نفرمود: «اى مؤمنين رياكار نباشيد» بلكه افرادى را كه صدقه مى‏دهند و به دنبالش منت و اذيت مى‏رسانند تشبيه به افراد رياكار بى‏ايمان كرد، كه صدقات‌شان باطل و بى‏اجر است، و فرمود: «عمل چنين مؤمنى شبيه به عمل او است»، و نفرمود: «مثل آن است» زيرا عمل مؤمن در ابتدا صحيح انجام مى‏شود، ولى بعدا پاره‏اى عوامل مثل « منت» و «اذيت» آن را باطل مى‏سازد، ولى عمل رياكار از همان اول باطل است.

اتحاد سياق فعل‏هايى كه در آيه آمده، يعنى فعل‏ «يُنْفِقُ مالَهُ» و فعل‏ «وَ لا يُؤْمِنُ» با اين‌كه ممكن بود بفرمايد: «و لم يؤمن ـ رياكار از اول ايمان نياورده»، دلالت دارد بر اين‌كه مراد از ايمان نداشتن رياكار در انفاقش به خدا و روز جزا، ايمان نداشتن او به دعوت پروردگارى است كه او را به انفاق مى‏خواند، و ثواب‌هايى جزيل و عظيم به وى وعده مى‏دهد، چون اگر به دعوت اين داعى و به روز قيامت (روزى كه پاداش‌هاى اعمال در آن روز ظاهر مى‏شود) ايمان مى‏داشت، در انفاقش قصد ريا نمى‏كرد و تنها عمل را براى خاطر خدا مى‏آورد، و علاقمند به ثواب جزيل خدا مى‏شد. پس منظور از اين‌كه فرمود، ايمان به خدا ندارد اين نيست كه اصلاً به خداوندى خدا قائل نيست.

و از آيه شريفه چنين بر مى‏آيد كه ريا در هر عملى كه آدمى انجام مى‏دهد مستلزم نداشتن ايمان به خدا و به روز جزا در همان عمل است.

«فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ‏ ...» ضمير در كلمه: «فمثله» به كلمه «الذى» در جمله: «الذى‏ يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ‏» بر مى‏گردد، پس مثلى كه در آيه زده شده براى كسى است كه مال خود را به منظور خودنمايى انفاق مى‏كند، و كلمه «صفوان» و نيز كلمه «صفا» به معناى سنگ صاف و سخت است، و كلمه «وابل» به معناى باران تند و رگبار طولانى است و ضمير در جمله «لا يقدرون» نيز به همان «الذى ينفق ...» بر مى‏گردد، خواهى گفت: كلمه «الذى» مفرد است ولى ضمير در جمله «لا يقدرون» جمع است. در پاسخ مى‏گوئيم كلمه «الذى» هر چند كه لفظا مفرد است و ليكن در اين‌جا در معناى جمع استعمال شده و به معناى همه كسانى است كه چنين باشند.

اين آيه وجه شباهت رياكار به سنگ را بيان مى‏كند، معناى وسيعى است كه هم در رياكار هست و هم در آن سنگ، و آن بى‏اثر و سست بودن عمل است هم چنان كه خاكى كه روى سنگ صاف قرار دارد با بارانى اندك از بين رفته و نمى‏تواند اثرى داشته باشد.

و جمله: «وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ» حكم را نسبت به رياكار و كافر به وجهى عام بيان مى‏كند، و مى‏فرمايد: ريا كننده در رياكاريش يكى از مصاديق كافر است، و خدا مردم كافر را هدايت نمى‏كند، و به همين جهت جمله نامبرده كار تعليل را مى‏كند.

و خلاصه معناى اين مثل آن است كه كسى كه در انفاق خود مرتكب ريا مى‏شود، در ريا كردنش و در ترتيب ثواب بر انفاقش حال سنگ صافى را دارد كه مختصر خاكى روى آن باشد، همين كه بارانى تند بر آن ببارد، همين بارانى كه مايه حيات زمين و سرسبزى آن و آراستگى‏اش به گل و گياه است، در اين سنگ خاك‏آلود چنين اثرى ندارد، و خاك نامبرده‏ در برابر آن باران دوام نياورده و به كلى شسته مى‏شود، تنها سنگى سخت مى‏ماند كه نه آبى در آن فرو مى‏رود، و نه گياهى از آن مى‏رويد، پس وابل (باران پشت‏دار) هر چند از روشن‏ترين اسباب حيات و نمو است، و همچنين هر چند خاك هم سبب ديگرى براى آن است، اما وقتى محل اين آب و خاك، سنگ سخت باشد عمل اين دو سبب باطل مى‏گردد، بدون اينكه نقصى و قصورى در ناحيه آب و خاك باشد، پس اين حال سنگ سخت بود و عيناً حال رياكار نيز چنين است:

براى اين‌كه وقتى رياكار در عمل خود خدا را در نظر نمى‏گيرد، ثوابى بر عملش مترتب نمى‏شود، هر چند كه نفس عمل هيچ نقصى و قصورى ندارد، چون انفاق سببى است روشن براى ترتيب ثواب، ليكن به خاطر اينكه قلب صاحبش چون سنگ است، استعداد پذيرفتن رحمت و كرامت را ندارد.

و از همين آيه بر مى‏آيد كه قبول شدن اعمال، احتياج به نيتى خالص و قصدى به وجه اللَّه دارد. شيعه و سنى هم از رسول خدا ص روايت كرده‏اند كه فرمود: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ‏ بِالنِّيَّات‏
 ـ معيار در ارزش اعمال تنها نيت‏ها هستند».

حجت الاسلام والمسلمین استاد محسن قرائتی 1

نكته‏ها:

اين آيه نيز تشبيهى را با خود دارد و نمايانگر باطن اشخاصى است كه به قصد ريا و تظاهر انفاق مى‏كنند. ظاهر عمل اينان مانند خاك، نرم ولى باطن آن چون سنگ، سفت است كه قابليّت نفوذ ندارد. به خاطر سفتى و سختى دل‌هاى سنگ‌شان، از انفاق خود بهره‏اى نمى‏برند.

پيام‏ها:

1ـ منّت گذارى و آزار فقير، پاداش انفاق و صدقات را از بين مى‏برد. «لا تُبْطِلُوا»
2ـ ريا، نشانه عدم ايمان واقعى به پروردگار وقيامت است. «يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ»
3ـ انفاق مهم نيست، انگيزه و روحيّه‏ى انفاق كننده مهم است. «رِئاءَ النَّاسِ»
4ـ اعمال شخص منّت گذار، رياكار وكافر، تباه است. كلمه‏ى‏ «فَمَثَلُهُ» قابل تطبيق با هر سه گروه است.

5ـ رياكار، عاقبت رسوا مى‏شود و حوادث، كاشف حقايق است. «فَتَرَكَهُ صَلْداً»
6ـ رياكار نه تنها از پاداش آخرت محروم است، بلكه رشد روحى را نيز كسب نكرده است. «لا يَقْدِرُونَ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ»
7ـ منّت‏گذار ورياكار، در مدار كفر و مورد تهديد است. «لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ»

حجت الاسلام والمسلمین استاد محسن قرائتی 2

شخصى به امام جواد علیه‌السلام عرض کرد: «من ده تا خانواده فقير را كمك مى‏كنم به همین دلیل خوشحالم».

امام فرمود بله، ولى آن‌را خراب كردى چون قرآن مى‏فرمايد «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى» (بقره/264) يعنى كارهاى خوب‌تان را با منت و اذيت خراب نكنيد. 

اذيت بر كسى كه كمك شده است يا بر هر كسى از افراد جامعه؟ 

امام علیه‌السلام فرمود: «الان شما دارى من را اذيت مى‏كنى».

گفت: «نه آقا چه اذيتى».

فرمود: «شما الان گفتى من از شيعيان خالص هستم در صورتى كه شيعيان خالص سلمان و ابوذر و مقداد بودند تو با اين دروغى كه مى‏گوئى من را ناراحت کردی و اجر آن ده خانواده‌ى فقيرى كه به آن‌ها كمك مى‏كردى هم از بين رفت چون قرآن نمى‏فرمايد اذيت بر آن فقيرى كه به او كمك كردى مى‏فرمايد اذيت بر هر كس.

آن فرد عذر‌خواهى كرد.

بعد امام فرمود چون عذرخواهى كردى خدا ثواب را به تو مى‏دهد.

از اين حديث معلوم مى‏شود كه ما خيلى وقت‌ها خدمتى مى‏كنيم بعد منت مى‏گذاريم و اذيت مى‏كنيم به همین دلیل اجر آن از بین می‌رود.

متن عربی روایت:

قَالَ حسن بن علی العسکری ع‏ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع وَ هُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مَسْرُوراً قَالَ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ: أَحَقُّ يَوْمٍ بِأَنْ يُسَرَّ الْعَبْدُ فِيهِ- يَوْمٌ يَرْزُقُهُ اللَّهُ صَدَقَاتٍ وَ مَبَرَّاتٍ- وَ سَدَّ خَلَّاتٍ مِنْ إِخْوَانٍ لَهُ مُؤْمِنِينَ، وَ إِنَّهُ قَصَدَنِي الْيَوْمَ عَشَرَةٌ مِنْ إِخْوَانِيَ [الْمُؤْمِنِينَ‏] الْفُقَرَاءِ لَهُمْ عِيَالاتٌ، قَصَدُونِي مِنْ بَلَدِ كَذَا وَ كَذَا، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ‏ فَلِهَذَا سُرُورِي. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع: لَعَمْرِي إِنَّكَ حَقِيقٌ بِأَنْ تُسَرَّ- إِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْبَطْتَهُ أَوْ لَمْ تُحْبِطْهُ فِيمَا بَعْدُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَ كَيْفَ أَحْبَطْتُهُ- وَ أَنَا مِنْ شِيعَتِكُمُ الْخُلَّصِ     قَالَ: هَاهْ‏ قَدْ أَبْطَلْتَ بِرَّكَ بِإِخْوَانِكَ وَ صَدَقَاتِكَ. قَالَ: وَ كَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ   قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع: اقْرَأْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‏. قَالَ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا مَنَنْتُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ وَ لَا آذَيْتُهُمْ! قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا قَالَ: لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‏ وَ لَمْ يَقُلْ لَا تُبْطِلُوا بِالْمَنِّ عَلَى مَنْ تَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ، [وَ بِالْأَذَى لِمَنْ تَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ‏] وَ هُوَ كُلُّ أَذًى، أَ فَتَرَى أَذَاكَ لِلْقَوْمِ الَّذِينَ تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِمْ أَعْظَمُ، أَمْ أَذَاكَ لِحَفَظَتِكَ- وَ مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُقَرَّبِينَ حَوَالَيْكَ، أَمْ أَذَاكَ لَنَا فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ هَذَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. فَقَالَ: فَقَدْ آذَيْتَنِي وَ آذَيْتَهُمْ وَ أَبْطَلْتَ صَدَقَتَكَ. قَالَ: لِمَا ذَا قَالَ: لِقَوْلِكَ «وَ كَيْفَ أَحْبَطْتُهُ- وَ أَنَا مِنْ شِيعَتِكُمُ الْخُلَّصِ» وَيْحَكَ، أَ تَدْرِي مَنْ شِيعَتُنَا الْخُلَّصُ [قَالَ: لَا.قَالَ: شِيعَتُنَا الْخُلَّصُ‏] حِزْقِيلُ‏  الْمُؤْمِنُ، مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ وَ صَاحِبُ يس الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى [فِيهِ‏]: وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى‏ وَ سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادُ وَ عَمَّارٌ، أَ سَوَّيْتَ نَفْسَكَ بِهَؤُلَاءِ أَ مَا آذَيْتَ بِهَذَا الْمَلَائِكَةَ، وَ آذَيْتَنَا.فَقَالَ الرَّجُلُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ، فَكَيْفَ أَقُولُ‏ قَالَ: قُلْ: أَنَا مِنْ مُوَالِيكُمْ وَ مُحِبِّيكُمْ، وَ مُعَادِي أَعْدَائِكُمْ، وَ مُوَالِي أَوْلِيَائِكُمْ.فَقَالَ: كَذَلِكَ أَقُولُ، وَ كَذَلِكَ أَنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، وَ قَدْ تُبْتُ مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي أَنْكَرْتَهُ، وَ أَنْكَرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، فَمَا أَنْكَرْتُمْ ذَلِكَ إِلَّا لِإِنْكَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع: الْآنَ قَدْ عَادَتْ إِلَيْكَ مَثُوبَاتُ صَدَقَاتِكَ وَ زَالَ عَنْهَا الْإِحْبَاطُ.

ترجمه روایت امام جواد علیه‌السلام 

امام حسن عسگری علیه‌السلام فرمود: مردى خدمت حضرت امام محمد تقى عليه‌السّلام وارد شد در حالى كه شاد و مسرور بود.

حضرت فرمود: «چيست كه ترا شاد مى‏بينم؟»

عرض كرد: «اى پسر پيامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم از پدر بزرگوارت شنيدم كه مي‌فرمود بهترين روزى كه سزاوار است بنده خدا در آن روز شاد باشد روزي است كه توفيق خدمت و كمك و دستگيرى از برادران مؤمن نصيب او گردد، امروز ده نفر از برادران فقير و عائله‏مندم از فلان شهر و فلان شهر به قصد من آمدند و من به هر كدام از آن‌ها بخششى كردم از آن جهت خوشحالم.»

حضرت فرمود: «به جان خودم سوگند تو شايسته اين شادى هستى اگر آن انفاقت را نابود نكرده باشى يا بعد از اين در آينده او را از بين نبرى»

آن مرد عرض كرد: «چگونه آن را از بين ببرم و حال آن‌كه من از شيعيان خالص شما هستم؟»
حضرت فرمود: «احسانى كه در حق برادران مؤمنت روا داشتى باطل ساختى».

عرض كرد: «چگونه باطل شد؟» 
فرمود: «آيه قرآن را بخوان: اى اهل ايمان صدقات خود را به سبب منّت و آزار تباه نسازيد » 

عرض كرد: «اى پسر پيامبر من بدان‌ها كه خدمت و نيكى كردم نه منت گذاشتم و نه آزار دادم».

حضرت فرمود: «خداوند عزّ و جل مي‌فرمايد صدقات خود را به سبب منت و آزار تباه نسازيد و نفرموده است با منت گزاردن بر آن‌ها كه در حق‌شان خوبى كرديد يا آزردن همان‌ها بلكه هر گونه آزردنى باعث تباه شدن آن احسان است، تو فكر مي‌كنى آن جمعيتى كه بدان‌ها خوبى كردى آزارشان مهم‌تر است يا آزردن فرشتگان محافظ تو و فرشتگان مقربى كه دور و بر تو هستند يا آزردن ما؟»

آن مرد عرض كرد: «اين آزار بزرگ‌تر و مهم‌تر است».

حضرت فرمود: «بنا بر اين هم مرا آزردى و هم فرشتگان را و صدقه خود را تباه ساختى». 
عرض كرد: »چرا؟» 
فرمود: «به همين گفته‏ات، چون گفتى من از شيعيان خالص شمايم».

سپس فرمود: «واى بر تو ميدانى شيعه خالص ما كيست؟»

عرض كرد: «نه» 
فرمود: «شيعه خالص ما حزبيل مؤمن، همان مؤمن آل فرعون و صاحب يس است كه خداوند متعال مي‌فرمايد: مردى شتابان از دورترين نقاط شهر (انطاكيه) فرا رسيد و همچنين سلمان و ابو ذر و مقداد و عمّار از شيعيان ما هستند، و تو خود را با اين افراد برابر دانستى در اين صورت آيا ما و فرشتگان را آزار ندادى؟»
آن مرد عرض كرد: «طلب آمرزش مي‌كنم از خدا و توبه مي‌كنم حالا چه بگويم؟» 
فرمود: «بگو من از وابستگان و دوستان شما دشمن دشمنان‌تان و دوست دوستان‌تان هستم». 
آن مرد عرض كرد: «پس چنين مي‌گويم و چنين نيز هستم و از سخنى كه شما و فرشتگان نپذيرفتند توبه كردم چون مي‌دانم نپذيرفتن شما بدان جهت است كه خداوند عزّ و جل نپذيرفته است».

حضرت جواد عليه‌السّلام فرمود: «(چون توبه كردى) ثواب صدقات و احسانى كه به برادرانت نمودى بازگشت و نابودى آن‌ها رفت».

حجت الاسلام والمسلمین استاد محسن قرائتی 3

اميرالمؤمنين علیه‌السلام مى‏فرمود: 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُحَسِّنَ فِي لَامِعَةِ الْعُيُونِ عَلَانِيَتِي وَ تُقَبِّحَ فِيمَا أُبْطِنُ لَكَ سَرِيرَتِي‏ مُحَافِظاً عَلَى رِيَاءِ النَّاسِ مِنْ نَفْسِي بِجَمِيعِ مَا أَنْتَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مِنِّي فَأُبْدِيَ لِلنَّاسِ حُسْنَ ظَاهِرِي وَ أُفْضِيَ إِلَيْكَ بِسُوءِ عَمَلِي تَقَرُّباً إِلَى عِبَادِكَ وَ تَبَاعُداً مِنْ مَرْضَاتِك‏ ـ 

خداوندا، به تو پناه مى‏برم از اين‌كه ظاهرم در ديده مردم نيكو جلوه كند، و درونم در آن‌چه از تو پنهان مى‏‌كنم زشت نمايد، خود را از همه آن‌چه بر من آگاهى در برابر ديد مردم حفظ كنم، پس ظاهر آراسته‏ام را براى مردم آشكار نموده، و زشتى كردارم را به سوى تو آورم، تا خود را به مردم نزديك، و از خشنودى تو دور سازم‏.
 

اميرالمؤمنين مى‏فرمايد: يكى از خطرات اين است كه آدم ظاهرش را خوب قرار بدهد اما باطنش خوب نباشد. مهر نمازش بزرگه ولى حواسش پرته، مهرش دراز شده اما حضور قلبش زیاد نشده، سجاده‏اش را ديدى به خصوص بعضى از سجاده‏ها مثل سجاده خانم‌ها به اندازه يك بقچه حمام وزنش است دو كيلو سه كيلو چند رقم تسبيح صد دانه سى و چهار دانه، سر منگوله دار، بى منگوله، يك پارچه از مكه يك پارچه از... به اندازه يك بقچه حمام سجاده‏اش وزنشه، اما يك ركعت نماز باحال نخوانده، خدايا پناه مى‏بریم به تو، محراب را مى‏بينى چه محرابى، چند ميليون خرج محراب كرده، اما پيش نماز مسجد گرسنگى مى‏خوره، منار دراز امّا مؤذن توش نيست.

پناه مى‏برم از منار بى‌بلال، پناه مى‏برم از سجاده بى‌حضور قلب، پناه مى‏برم از كتابخانه‏هاى لوكسى كه مطالعه كننده نداره، ظاهر شيك ظاهر شيك ظاهر شيك، حالا پناه مى‏برم از اين كه ظاهرم خوب باشد، امام سجاد مى‏فرمايد: اگر توى جامعه من را عزيز مى‏كنى پهلوى نفسم ذليلم كن كه غرور نگيرم توازن باشد «لَا تُحْدِثْ لِى عِزّاً ظَاهِراً» هر چه توى جامعه عزت ظاهرى براى من به وجود مى‏آورى، در باطن خودم را بزرگ نبينم. خوب‏ «اللهم انى اعوذ بك من شر ما عملت و من شر ما لم اعملٌ» خيلى قشنگه، مى‏گويد خدايا از كارهايى كه كردم پناه به تو مى‏برم كه چه غلط‌هايى كردم و از غلط‌هايى كه نكردم باز هم به تو پناه مى‏برم.

حدیث

امام صادق علیه‌السلام از پدرانش از رسول خدا صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم نقل فرمود که:‏
مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَنَا فِي الْجَنَّةِ لَكَثِيرٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِيَّاكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا عَلَيْهَا نِيرَاناً فَتُحْرِقُوهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُم‏

هر كس بگويد «سبحان اللَّه‏» خدا درختى در بهشت برايش بكارد و هر كس‏ بگويد «الحمد للَّه‏» خدا درختى در بهشت برايش بكارد و هر كس بگويد «لا اله الا اللَّه‏» خدا درختى در بهشت برايش بكارد و هر كس «اللَّه اكبر» بگويد خدا درختى در بهشت برايش بكارد.

يكى از قريش گفت: يا رسول اللَّه ما در بهشت درخت بسيار داريم.

فرمود: آرى مبادا آتشى فرستيد تا آن‌ها را بسوزانيد كه خداى عز و جل مي‌فرمايد: «اي كسانى كه ايمان آورديد خدا و رسول خدا را فرمان بريد و كارهاى خود را باطل مكنيد».
 (محمد/33)

احادیث ریا

توجه: 

مراد از شرك در آن‌ها شرك خفى است كه با اصل ايمان منافات ندارد بلكه با كمال آن منافى است هم چنان كه خداى تعالى فرموده: «وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ ـ ايمان به خدا نمى‏آورند مگر آن‌كه بيشترشان مشركند». (يوسف/106)
1ـ واگذاری به شریک

رسول خدا صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرمود: «پروردگار شما مى‏فرمايد: من بهترين شريكم، پس هر كس در عمل خودش احدى از خلق مرا شريك من قرار دهد من همه عمل او را به شريكم واگذار مى‏كنم تا همه‏اش مال او باشد و هيچ عملى را از بنده‏ام قبول نمى‏كنم مگر آن‌چه را كه خالص براى من بياورد، آن گاه اين آيه آخر سوره کهف را خواندند».

2ـ هر ریایی شرک است

رسول اکرم صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرمود: «هر كس نماز بخواند و رياء كند شرك كرده و هر كه روزه بگيرد و رياء كند شرك ورزيده و هر كه صدقه دهد و رياء كند شرك ورزيده آن گاه آيه آخر سوره کهف را خواندند».

3ـ دخالت رضای مردم شرک است

امام باقر و امام صادق علیهما‌السلام فرمودند: «اگر بنده‏اى عملى كند كه با آن رحمت خدا و خانه آخرت را طلب كند آن گاه رضاى احدى از مردم را هم در آن دخالت دهد مشرك است».

4ـ عمل در سجین

پيغمبر اکرم صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرمود: «فرشته عمل بنده‏اى را بالا مي‌برد و از آن مسرور است، ولى چون آن عمل را كه به‌صورت حسنات است بالا برد، خداى عز و جل فرمايد: آن اعمال را در سجين (ديوان اعمال گنهكاران) گذاريد، زيرا آن بنده اين اعمال را براى من بجا نياورده». 

5ـ عدم استجابت دعا

رسول خدا صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرمود: «زمانى براى مردم پيش آيد كه براى طمع دنيا باطن‌شان پليد و ظاهرشان زيبا باشد، و از ظاهر خويش ثواب خدا را مقصود نداشته باشند، دين‌شان ريا باشد و ترس از خدا به آن‌ها آميخته نشده باشد: خدا آن‌ها را مجازاتى همگانى كند، سپس مانند كسى كه غرق مى‏شود، دعا كنند و خدا مستجاب نكند». 

6ـ سه نشانه ریا کار

 اميرالمؤمنين علیه‌السلام فرمود: «ريا كار سه نشانه دارد چون مردم را بيند (در عبادت) به نشاط آيد، و هر گاه تنها باشد كسل شود، و دوست دارد كه در هر كارى او را بستايند». 

7ـ نگهداری عمل سخت است

امام باقر علیه‌السلام فرمود: «براى مردى نگهدارى عمل از خود عمل سخت‏تر است، راوى عرض كرد: نگهدارى عمل چيست؟ فرمود: مردى براى خداى يگانه بى‏شريك بخششى مي‌كند و خرجى مي‌نمايد، برايش عمل نهانى نوشته مى‏شود (كه پذيرفته خداست و ثواب دارد) سپس كارش را به زبان مى‏آورد و برايش عمل آشكار مي‌نويسند (كه ثوابش كمتر است) باز هم به زبان مى‏آورد، تا آن را محو كرده، برايش ريا مى‏نويسند (كه علاوه بر آن‌كه ثواب ندارد مستحق عقاب است)». 

8ـ آن‌چه ریا نیست

زراره گويد: از امام باقر عليه‌السّلام پرسيدم راجع به مردى كه كار خيرى مي‌كند و شخصى او را مى‏بيند و او خوشش مى‏آيد، فرمود: «عيب ندارد، هر كس دوست دارد خوبيش ميان مردم نمايان شود به شرط آن‌كه عمل را به آن قصد انجام ندهد». 

تنبه علمى براى رفع ريا  (فرمایشی از امام خمینی رحمت‌الله‌علیه)
اگر فطرت توحيد از دست رفت، كه فطرة‌اللّه است، و به جاى آن شرك و كفر جايگزين شد، ديگر شفاعت شافعين نصيب انسان نشود، و انسان مخلد در عذاب است- آن هم چه عذابى؟ عذابى كه از قهر الهى و غيرت ربوبى بروز كند.
پس اى عزيز، براى يك خيال باطل، يك محبوبيت جزیى بندگان ضعيف، يك توجه قلبى مردم بيچاره، خود را مورد سخط و غضب الهى قرار مده، و مفروش آن محبتهاى الهى، آن كرامتهاى غير متناهى، آن الطاف و مراحم ربوبيت را به يك محبوبيت پيش خلق كه مورد هيچ اثرى نيست و از او هيچ ثمرى نبرى جز ندامت و حسرت. 
تمام قلوب بندگان در تحت تصرف خدا است و كس ديگری را در قلوب بندگان بدون اذن او تصرفى نيست و نخواهد بود پس ريا اگر براى جلب قلب‌های بندگان و منزلت و قدر در قلوب پيدا كردن و شهرت یافتن به خوبى يافتن است، اين از تصرف ما به كلى خارج و در تحت تصرف خداوند است. بلكه ممكن است بر عكس نتيجه دهد. ديديم و شنيديم که اشخاص ریا کار آخر كار رسوا شدند و آن‌چه مى‏خواستند نتيجه بگيرند به عكس اتفاق افتاد. چنانچه امام صادق علیه‌السلام  فرموده‌اند:

«هرگز نباشد بنده‏اى كه در نهان كار خيرى كند و روزگار بگذرد، جز آن‌كه خدا برايش خيرى ظاهر سازد، و هرگز بنده‏اى نباشد كه در نهان شرى كند و روزگار بگذرد، جز آن‌كه خدا برايش شرى آشكار كند». 
 

پس اى عزيز، تو كار را براى خدا بكن، خداوند علاوه بر كرامت‌هاى اخروى تو را محبوب دل‌ها مى‏نمايد، ولى اگر بتوانى با مجاهده قلب خود را از اين حبّ هم به كلى پاک کن نما تا عمل از اين جهت هم خالص شده و روح بى‏آلايش و كدورت نفس برطرف گردد. 

پس اى عزيز، بيدار شو و بدان كه تو را خداى تعالى براى خود آفريده، چنانچه در حديث قدسى مى‏فرمايد: يعنى «اى پسر آدم، همه چيز را براى تو آفريدم و تو را براى خود آفريدم».
 و قلب تو را منزلگاه خود قرار داده. تو و قلب تو يكى از نواميس الهيه هستيد، حق تعالى غيور است نسبت به ناموس خود، اين قدر پرده درى مكن به ناموس حقّ تعالى، دست درازى را روا مدار. بترس از غيرت حق تعالى كه تو را در اين عالم همچنان رسوا كند كه هر چه خواهى اصلاح كنى نتوانى. تو در ملكوت خود در حضور حضرات ملائكه و انبياء عظام پرده ناموس الهى را پاره مى‏كنى، و اخلاق فاضله را، كه به واسطه آن‌ها اوليا تشبه به حق پيدا مى‏كنند، تسليم غير حق مى‏كنى و قلب خود را به دشمن حق مى‏دهى و شرك مى‏ورزى در باطن ملكوت خود، بترس از آن‌كه حق تعالى علاوه بر آنكه ناموس ملكوت تو را پاره كند و تو را پيش انبياء عظام و ملائكه مقربين مفتضح و رسوا كند، در همين عالم تو را مفتضح كند و مبتلا كند به فضيحتى كه جبران پذير نباشد و پاره شدن عصمتى كه وصله بردار نباشد. حق تعالى «ستّار» است، ولى «غيور» هم هست، «ارحم الراحمين» است، ولى «اشدّ المعاقبين» هم هست.

امام خامنه‌ای مدظله‌لعالی
يك دسته آيات در اين باب است كه انفاق در راه خدا مثل نماز يك عبادت است و ريا آن را باطل مي‌كند؛ اگر انفاق را براى اين بكنيم كه ديگران بگويند به به، فلانى انفاق در راه خدا كرد، تحسين كنند ما را، اين عمل را خراب مي‌كند و باطل مي‌كند كه: «لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‏ كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ‏»،
 كه معلوم مي‌شود كه آن كسى كه رئاءالنّاسْ مالش را مي‌دهد، براى ريا، او هم كار خودش را باطل مي‌كند. اما در عين حال اگر چنانچه بدون ريا باشد، هم در راه خدا آشكارا انفاق كردن خوب است و هم پنهان انفاق كردن؛ اين موجب نشود كه كسانى انفاق آشكار نكنند! بكنند، بدون ريا باشد، اما آشكار بودن، در معرض ديدها بودن، هيچ اشكالى ندارد كه مي‌فرمايد: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ‏»؛
 چه بهتر كه آن‌چه را كه در راه خدا مي‌دهيد، آن را آشكار كنيد، ديگران ببينند، تشويق بشوند و كار خير فضاى جامعه را پر كند.
چند آيه در قرآن هست كه مي‌فهماند به ما كه انفاق نكردن در راه خدا و خشك‏دستى در راه‏هاى خير علامت نفاق است؛ نفاق كه شاخ و دم ندارد؛ آن كسانى كه ادعاى ايمان مي‌كنند و اگر به آن‌ها بگوئيد بى‏ايمان، بدشان مى‏آيد، اما حاضر نيستند يك ريال از مال خودشان را در راه خدا خرج بكنند و حاضر نيستند بخش متناسبى از مال را در راه خدا بدهند، اين‌ها يا الان منافقند يا خوف نفاق درباره‏شان هست كه يك جا در علائم منافقين مي‌فرمايد: «الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ‏»؛
 دست‌هاشان را مي‌بندند؛ يعنى انفاق نمي‌كنند و در يك جاى ديگر هم آن كسانى هستند كه با خدا عهد مي‌كنند كه اگر خدا به آن‌ها چيزى بدهد، در راه خدا انفاق كنند: «فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا»؛
 اينها هم كه بعد از آنى كه چيزدار شدند، بخل مي‌كنند، اين‌ها را خدا مي‌فرمايد: «فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى‏ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ‏»؛
 چون وعده‏ى خدا را تخلف كردند، بنابراين خداى متعال در دل اين‌ها نفاق مى‏اندازد. پس حاصل مطلب اين‌كه يكى از نشانه‏هاى منافق اين است كه او قبض يد مي‌كند، يعنى انفاق نمي‌كند؛ نه، نمي‌توانيم حالا بگوئيم كه هر كسى كه قبض يد مي‌كند، اين مطلقاً منافق است، اما مطمئناً يكى از علائم منافق اين است.

دعا
امام سجاد علیه‌السلام در دعای مکارم الاخلاق می‌فرماید:     وَ أَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدِيَ‏ الْخَيْرَ وَ لَا تَمْحَقْهُ بِالْمَن‏
و بر دست من، در حق مردم كارهاى خير جارى كن و كارهاى خير من را به شائبه منت نهادن بر خلق خداى مياميز.

دعایی از اميرالمؤمنين علی علیه‌السلام: 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُحَسِّنَ فِي لَامِعَةِ الْعُيُونِ عَلَانِيَتِي وَ تُقَبِّحَ فِيمَا أُبْطِنُ لَكَ سَرِيرَتِي‏ مُحَافِظاً عَلَى رِيَاءِ النَّاسِ مِنْ نَفْسِي بِجَمِيعِ مَا أَنْتَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مِنِّي فَأُبْدِيَ لِلنَّاسِ حُسْنَ ظَاهِرِي وَ أُفْضِيَ إِلَيْكَ بِسُوءِ عَمَلِي تَقَرُّباً إِلَى عِبَادِكَ وَ تَبَاعُداً مِنْ مَرْضَاتِك‏ ـ 

خداوندا، به تو پناه مى‏برم از اين‌كه ظاهرم در ديده مردم نيكو جلوه كند، و درونم در آن‌چه از تو پنهان مى‏‌كنم زشت نمايد، خود را از همه آن‌چه بر من آگاهى در برابر ديد مردم حفظ كنم، پس ظاهر آراسته‏ام را براى مردم آشكار نموده، و زشتى كردارم را به سوى تو آورم، تا خود را به مردم نزديك، و از خشنودى تو دور سازم‏.

ریا در قرآن

واژه «ریا» در قرآن پنج مرتبه تکرار شده است که سه مرتبه به صورت مصدر و دو بار به صورت فعلی و معنای آن به همان معنای اصطلاحی می‌باشد.

1ـ در آیه264 سوره بقره، منّت گذاردن و آزار دادن و ریاکردن در یک ردیف شمرده شده و همه‌ی آن‌ها را موجب بطلان و نابودى صدقات (و اعمال نیک) معرفى مى‌کند.

2ـ همچنین در آیه142 سوره نساء، ریا را یکى از اعمال منافقان شمرده مى‌فرماید: (منافقین مى‌خواهند خدا را فریب دهند در حالى که او آن‌ها را فریب مى‌دهد و هنگامى که به نماز مى‌ایستند از روى کسالت است و در برابر مردم ریا مى‌کنند و خدا را جز اندکى یاد نمى‌کنند!)؛ «اِنَّ الْمُنافِقینَ یُخادِعُونَ اللّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ اِذَا قامُوا اِلَى الصَّلوهِ قَامُوا کُسَالى یُرآوُنَ النَّاسَ وَ لاَ یَذْکُرُونَ اللّهَ اِلاّ قَلِیلاً».

این نکته قابل توجّه است که نفاق نوعى دوگانگى ظاهر و باطن است و ریاکارى نیز شکل دیگرى از دوگانگى ظاهر و باطن مى‌باشد چرا که ظاهر عمل الهى و باطن آن شیطانى و ریائى است و به خاطر جلب توجّه مردم! بنابراین، طبیعى است که ریا جزء برنامه منافقان باشد.

3ـ در آیه 38 سوره نساء، اعمال ریائى را همردیف عدم ایمان به خدا و روز قیامت و همنشینى با شیطان شمرده مى‌فرماید: (آن‌ها کسانى هستند که اموال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مى‌کنند و ایمان به خداوند و روز باز پسین ندارند [چرا که شیطان رفیق و همنشین آن‌ها است] و کسى که شیطان قرین اوست بد قرینى انتخاب کرده است)؛ «وَ الَّذینَ یُنفِقُونَ اَمْوالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَ لاَ یُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الاْخِرِ وَ مَنْ یَکُنِ الشَّیْطَانُ لَهُ قَرِیْناً فَسَآءَ قَرِیناً».

به این ترتیب، ریاکاران دوست شیطان و فاقد ایمانقاطع به مبدا و معادهستند.

4ـ در آیه47 سوره انفال، خداوند مسلمانان را از همسویى با کفّار که اعمال‌شان ریاکارانه و از روى هوا پرستى و خود نمائى بوده است نهى مى‌کند، مى‌فرماید: (مانند کسانى نباشید که از سرزمین خود به خاطر هواپرستى و غرور و خودنمائى در برابر مردم بیرون آمدند! و مردم را از راه خدا باز مى‌داشتند و خداوند به آن‌چه عمل مى‌کنند احاطه [کامل] دارد)؛ «وَ لاتَکُونُوا کالـَّذینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بَطَراً وَ رِئاءَ النَّاسِ وَ یَصـُدّونَ عَنْ سَبیلِ اللّهِ وَ اللّهُ بِما یَعْمَلُونَ مُحِیْطٌ».

طبق قرائنى که در آیه موجود است به تصدیق مفسّران، آیه اشاره به حرکت سپاهیان قریش به سوى میدان بدر است که به هنگام خارج شدن از مکّه آلات لهو و لعب و بعضى از خوانندگان و شراب همراه خود آوردند حتّى اگر دم از بت‌پرستى مى‌زدند آن هم ریاکارانه و عملاً براى جلب نظر بت‌پرستان بود.

بعضى ازمفسّران نیزگفته اند از آنجا که بدر یکى از مراکز تجمّع و از بازارهاى عرب بود و درعرض سال گاهى در آن‌جا اجتماع مى‌کردند، ابوجهل مخصوصاً وسائل عیش و نوش را با خود برد و هدفش این بود که از همه کسانى که با آن‌جا آشنا بودند زهر چشم بگیرد.

5ـ در آیات4 تا 7 سوره ماعون، باز هم از ریاکارى به بیان دیگرى نکوهش مى‌کند و مى‌فرماید: (واى بر نمازگزارانى که نماز را به دست فراموشى مى‌سپارند و از آن غفلت مى‌کنند، آن‌ها که ریامى کنند و مردم را از ضروریّات زندگى باز مى‌دارند)؛ «فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ، اَلَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ، اَلَّذینَ هُمْ یُرآوُنَ وَ یَمْنَعُونَ الْماعُونَ».

تعبیر به «ویل» در قرآن مجید در 27 مورد آمده است و غالباً در مورد گناهان بسیار سنگین و خطرناک است. به کار بردن، این تعبیر در مورد ریاکاران نیز حکایت از شدّت زشتى عمل آن‌ها مى‌کند. 

�. نور الثقلين جلد 4 صفحه 497
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�. تفسير نمونه، ج‏19، ص527


�. « صفوان» به معنى قطعه سنگ بزرگ و صاف است كه چيزى در آن نفوذ نمى‏كند و چيزى بر آن قرار نمى‏گيرد، و «وابل» به معنى باران سنگين دانه درشت است، و برای همین به كارهاى سخت و سنگين و مصيبت بار نيز اطلاق شده است، و «صلدا» نيز به معنى سنگ صافى است كه چيزى بر آن نمى‏رويد.


�. «طل» به معنى باران دانه ريز است كه گاه به صورت غبار به روى گياهان مى‏ريزد و گاه به شبنم نيز گفته مى‏شود.
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